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صادق خان نه 
به کسی زور 
می‌گفت و نه 

اهل گوشک‌ردن 
حرف‌ زور بود

روایتی درباره  اولین صادر کننده گواهینامه در مشهد

مــرد  راننده‌ســـاز

در خانه بودم که عموجان ســرهنگ از راه‌ 
رســید و تا من را دید که با لبــاس خانگی 
بیرون ایستاده‌ام، ابروهایش درهم رفت. 
وقتی که بــه خانه آمــدم بــرای اولین بار 
عصبانیتــش را دیــدم کــه می‌گفــت: با 
بیژامه بیــرون رفتن بی‌احترامی اســت و 
از تــو که تحصیل‌کرده‌ای ایــن رفتار بعید 
اســت. برای ادب کردن من هــم بیژامه را 
دور انداخت تا همیشــه حرفش درگوشم 

بماند.
صادق‌خان علاوه بر این‌ها خیلی فنی‌ بود 

و معتقد بود آدم باید باسوادِ کارش باشد. 
از همه‌چیز ماشــین‌ها ســر در‌مــی‌آورد و 
کسی نمی‌توانست ســرش کلاه بگذارد. 
مهارتــی که حبیــب، پســرش، در کنار او 
خوب آموخت و هنوز 15 ســالش نشــده‌ 
بود که موتور ماشــین را کامل باز‌ می‌کرد و 

در کمترین زمان می‌بست.
عــاوه بــر این‌هــا عمو  نــه به کســی زور 
می‌گفت و نه اهــل گوش‌کردن حرف‌ زور 
بود. از ســر همیــن اخلاق اگــر در کوچه 
و بــازار می‌دیــد که کاســبی کم‌فروشــی 
می‌کند، تذکر می‌داد. خاطرم هست یک 
نانوایی نزدیک خانه‌شــان بــود که گاهی‌ 
اوقات کم‌فروشــی می‌کــرد. صادق‌خان 
هــم نــان را دســتش می‌گرفت و بــه نانوا 
می‌گفت: »حتما باید کسی بالای سرتان 
باشد تا درست کار کنید؟ درحالی که خدا 
بالای سرتان اســت و کارتان را می‌بیند«. 
البته او نه فقط در این مســائل که در همه 
چیز به همین انــدازه باخدا بود. آن زمان 
من پســر پرشر‌وشــوری بودم. هر روز هم 
می‌رفتم خانه عمو صادق‌خان و می‌گفتم 
عموجان تصدیق دوچرخه من چه شــد؟ 
خودت یک بــرگ امضا کن و بــه من بده. 
امــا او هیچ‌وقت زیر بار نرفــت که الکی به 
مــن گواهینامه دوچرخــه بدهد و در آخر 
مجبورم کرد پیش سرهنگ شجاعی، تنها 
همکارش در راهنمایی و رانندگی، آزمون 

بدهم و گواهینامه بگیرم.

فاطمه شوشتری- اگر پای صحبت قدیمی‌های مشهد بنشینی و 70 سال پیش را یادشان باشد، قطعا در خاطراتشان از مشهد آن 
روزها و از مأمور درشت‌هیکلی خواهند‌ گفت که صبح‌ به‌ صبح با دفتر و دستک در کاروانسرای بزرگ شهر گواهینامه می‌داد. مرد باسوادی 
که دست تقدیر او را از تهران پرزرق‌وبرق آن‌ سال‌ها به مشهد کشید و ماندگارش کرد در این شهر و البته در قلب مردمان این سرزمین. 
کسی که با آمدن دوچرخه و تعیین قانون راندن آن با گواهی‌نامه؛ اولین مأمور صادرکننده گواهینامه مشهد شد. »صادق‌خان کسرایی« 
همان نظامی‌ای بود که طبق اسناد اداره شهربانی از سال 1314 تا 1344، یعنی در دوران پهلوی اول و دوم این پست را برعهده داشت. 
او با سوادی که داشت، به همراه آقای »شجاعی«، تنها مأمورهای راهنمایی و رانندگی مشهد، بودند که با گرفتن دستور از شهربانی 
به علاقمندان گواهینامه می‌دادند، قانون نحوه تردد در شهر را مشخص می‌کردند و به بی‌قانونی‌ها در این بخش رسیدگی می‌کردند. 
به همین خاطر است که نسل قدیم، همان‌هایی که در نبود تلویزیون و کلاس‌های آموزشی سر از نحوه راندن دوچرخه، موتور و... در 
نمی‌آوردند، خودشان را مدیون سرهنگ کسرایی و آموزش‌هایش در این حوزه می‌دانند. کسی‌که جدا از ارائه خدمات در این حوزه، 
برای اولین‌بار افرادی را مأمور کرد تا جلوی در مدارس دخترانه نگهبانی بدهند که کسی مزاحم دانش‌آموزان نشود. بی‌گمان همین 
تلاش‌های سرهنگ در کنار نیک‌منشی‌ و خانواده‌دوستی‌هایش بوده که هنوز هم مشهدی‌ها بعد از سالیان سال خیابان کسرایی در 
آخوندخراسانی را به نام او و خاندانش می‌شناسند. برای مرور زندگی مردی که نخستین نسل رانندگان مشهد را پرورش داده بود و علاوه 
بر آن تا آخرین روز زندگی دیگران به او اعتماد داشتند، نیاز به صفحات زیادی است. خاطراتی که شهرآرامحله برای بازخوانی بخشی 
از آن‌ها سری به کوچه کسرایی که این روزها تابلوی جهاد 5 خورده، زده‌ است. گزارش پیش‌رو مرور زندگی این سرهنگ پرکار و باایمان 
از زبان دخترش فاطمه کسرایی، محسن مکرم خواهر زاده‌اش، بهزاد کسرایی برادر‌زاده‌اش )پسر علی‌اکبر‌خان از ملاکان مشهد( و 

علی یزدیانی همسایه‌اش در سال‌های دور است.
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سرهنگ از دید خواهرزاده‌اش

همه آقای متخصص 
صدایش می‌کردیم

دایی‌جان صادق‌خان هم به خاطر کاری 
که داشــت و هم بــه واســطه بنیــه مالی 
پدربــزرگ مرحومــم، توان مالــی بالایی 
داشــت و از ثروتمندان دوران خودش به 
حســاب می‌آمد. با این وجــود، برخلاف 
بســیاری از اشــراف که مثل باران بر ســر 
فرزندانشــان جواهــر و وســایل آنچنانی 
غربــی می‌ریختنــد، بــرای فرزندانــش 
کتــاب و مجلــه ســفارش مــی‌داد. البته 
خــودش هــم خیلــی اهــل مطالعــه بود 
کــه با بازنشســته شــدنش ایــن خواندن 
کتاب بــه یکی از تفریحاتش تبدیل شــد. 
گاهی فــراوان در  بــا همیــن مطالعــه و آ
حوزه کاری‌اش -راهنمایــی و رانندگی- 
بود که همــه او را با لقــب متخصص صدا 
 می‌کردنــد و ما هم دایی‌جــان متخصص

 می‌خواندیمش.
یکــی از کارهــای صادق‌خــان در دوران 
زندگی‌اش توجه به تحصیــل بود. نه فقط 
بــرای فرزندان خــودش بلکه برای ســایر 
بچه‌ها هم سعی می‌کرد امکانات مهیا کند 
تا خانواده‌ها ترغیب شــوند بچه‌هایشــان 
به‌خصوص دختران را به مدرسه بفرستند. 
یکــی از ایــن اقدامــات کمــک مالــی به 
مدارس بــرای افزایــش امکانات بــود. به 
خاطــر دارم در یکــی از همیــن مــوارد به 
دبســتان پرتویی پول داد که حیاط مدرسه 
را آســفالت کنند تــا دانش‌آمــوزان دختر 
مجبور نباشــند در محیط خاکی مدرســه 
روزشــان را بگذرانند. دایی‌جان به همین 
انــدازه بــه کارش هــم اهمیت مــی‌داد و 
برخلاف تعدادی از نظامی‌ها که از زیر کار 
در می‌رفتند، همیشــه سرساعت در محل 
کارش حاضر می‌شد و البته هیچ‌وقت پول 
اضافه‌ای را که بــا عنوان هدیه برای صدور 
 گواهینامــه ســوری داده‌ می‌شــد، قبول

 نمی‌کرد.
با همیــن روحیه و اخلاق بود که همیشــه 
می‌گویــم جــای بعضی آدم‌هــا هیچ‌وقت 
پر نمی‌شــود؛ مثل دایی‌جان متخصص. 
کســی‌که در ماه‌هــای محــرم و صفر پول 
پذیرایی مجالس روضه آقای شاه‌حیدری 
-از مجالــس پربــار مشــهد- را مــی‌داد تا 
از ایــن طریق هــم کمکی بــه حفظ روضه 
امام‌حســین )ع( کرده‌ باشــد و هم دست 
نیازمندی را که برای رســیدن به یک وعده 
غذا در این مجلس حاضر شده‌ بود، بگیرد 
و حــرف و تأکیــدش هــم این بــود: »دنیا 
از آدم‌ها ســاخته شــده، نمی‌تــوان بدون 
 توجه به درد دیگران احساس انسان‌بودن

 کرد«.

سرهنگ از زبان همسایه 

گماشتن اولین مأمور مدرسه 
به دستور صادق‌خان

کســرایی‌ها آن زمــان از خانــدان اصیل و 
تحصیل کــرده بودند که حتــی عالیه‌خانم 
یعنی مادر سرهنگ صادق‌خان و خواهرش 
عصمت‌الزمان هم ســواد خواندن بیشــتر 
از قــرآن داشــتند. عــاوه بــر این بــا بنیه 
مالی بالایشــان خــدم و حشــم فراوانی در 
خانه داشــتند و زیردستشــان فــراوان بود 
که لقب خــان هم برگرفته از همین اســت؛ 
امــا با وجــود این‌هــا هیچ‌وقت خودشــان 
را نمی‌گرفتنــد و بــه معنــای واقعی خاکی 
بودند و احوال‌پرس همسایه‌ها تا چیزی کم‌ 
نداشته‌ باشــند. جز این برای محله هم زیاد 
خرج می‌کردند؛ از آسفالت کوچه و خیابان 
گرفته تــا درخت‌کاری و پیاده‌روســازی. با 
همین اقداماتشــان بود که انتهای خیابان 
آخوند‌خراســانی را که زمانی جز زمین بایر 

چیزی نداشت، آباد کردند.
در بین آن‌ها هم علی‌اکبرخان، صادق‌خان 
و محمود مکرم تنها داماد خاندان کسرایی، 
بیشــتر از همه به فکر مردم بودند. خوب به 
خاطر دارم یک روز صادق‌خان از کوچه فروغ 
رد می‌شد که جوانی جلوی دبیرستان فروغ 
مزاحم خانم معلمی درحال رفتن به داخل 
حیاط شــد و ســرهنگ هم صحنه را دید. با 
تمام ســرعت دوید تا پســر مزاحم را بگیرد، 
امــا آن جوان بــا دوچرخه‌اش فــرار کرد. از 
همان روز صادق‌خان دســتور داد تا جلوی 
مــدارس دخترانه مأمور بگذارند که کســی 
مزاحم ناموس مردم نشود؛ چراکه‌ معتقد بود 
افزایش این روند باعث ترک تحصیل دختران 
به اجبار خانواده‌هایشان خواهد‌ شد. مأمور 
کوچه فروغ هم امامی نام داشت که هر روز در 
آن کوچه به دستور آقای متخصص نگهبانی 

می‌داد تا مدرسه تعطیل شود.
البته همه برادرها این مهربانی را داشــتند. 
خوب یادم هســت زمانی‌که پدرم مستاجر 
مغازه علی‌اکبرخان بود؛ هیچ‌وقت ایشــان 
نمی‌گفت چرا ســر هفته و مــاه اجاره‌ات را 
ندادی، حتی اگر پدرم اجاره یک‌سال را هم 
نمی‌داد اعتراضی نمی‌کــرد. اجاره‌ای که 
از آن دخترهای علی‌اکبر‌خان بود، درواقع 
ایــن را خودش قانــون کرده‌بود تــا در حق 
دخترها ظلمی نشود. به خاطر همین پدرم 
به هراندازه که وسعش می‌ر‌سید اجاره نقدی 
پرداخت‌می‌کرد. برای مقدار باقی‌مانده هم 
علی‌اکبرخان از مغــازه خوار‌وبار خانه‌اش 
را می‌بــرد. خدابیامــرز آنقــدر دل‌پاک بود 
که حتی برای تســویه حســاب هــم از پدرم 
سرلیســت پرداختی‌ها را نمی‌خواســت و 
کمتــر از آنچه حقــش بود از مغــازه جنس 

می‌برد تا چیزی هم دست پدرم را بگیرد.
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